
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  السلام( هی)عل یو کلام امام عل دگاهیواژه نفاق از د لیو تحل یبررس
 (12/12/1401ب یخ تصویتار 15/06/1401افت یخ دری)تار 

 مریم عارفی

 اصول و فقه رشته هیعلم حوزهسه  سطح

 چكیده
نی بوده و منافق آفتی برای گیر جوامع انساهای اخلاقی است که پیوسته دامننفاق از جمله بیماری

برد و به ظاهر خود را همرنگ این جوامع است و با توجه به این که منافق در درون جامعه به سر می
ناپذیری وارد نماید.در روایات بسیاری از تواند ضربات جبراننمایاند، میاجتماع و دوست می

السلام( در السلام( به ویژه حضرت علی)علیهیهسلم( و ائمه اطهار)علوآلهوعلیهاللهپیامبر اکرم)صل
مذمت و نکوهش نفاق و منافقین مطالبی وارد شده است که این اشارات، خطر این صفت پلید 

رساند.لذا این تحقیق بر آن است تا انسانی برای آحاد جامعه و لزوم هوشیاری در مقابل آن را می
های انجام شده السلام( مورد بررسی قرار دهد. بررسیاین رذیله اخلاقی را از دیدگاه امام علی)علیه

دارد و از  ..دهد که این رفتار مذموم ریشه در ذلت درونی، پیروی از هوا و هوس، درو  و.نشان می
را  ...ستیزی وهای شناخت افراد منافق و دورو لحن گفتار، خمودی و ناسپاسی، ولایتجمله راه

السلام( برای برخورد با منافقان متناسب با شرایط، راهکارهایی چون توان نام برد.امام علی )علیهمی
کار بردن این راهکارها مانع از نفوذ منافقان در جامعه و بیان نموده تا با به ..افزایی و مناظره.بصیرت

فراگیری شدن رذیله نفاق شوند و مسلمانان بتوانند صحیح را از ناصحیح تشخیص داده و با فکری 
 حققانه به مسائل آتی جهان اسلام بنگرند.باز و م
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 مقدمه
ی معهی پیشرفت و تکامل جاهای عقیدتی، مایهی بشری، تضادهای فکری و اختلافدر جامعه

ود ست. در وجی بقای حیات نباتی و حیوانی اعی مایهانسانی است و در نظام آفرینش تضادهای طبی
؛ زیرا انسان نیز نفس اماره، سبب تکامل قوای روحانی و پرورش روح تقوا و پرهیزکاری است

ن با ست. انساشیطان با قوای اهریمنی خود، در کمین انسان نشسته و در صدد گمراهی و لغزاندن او
او  یروزی برکند و برای پی خود را بر ضد او بسیج میتوجه به چنین دشمن نیرومندی، قوای روحان

 . رسدسازد، تا آنجا که به سرحد عصمت میکوشد و روح تقوا را در خود نیرومند میمی
، ناخته شدهی نفس انسان است نیز وضع بر همین منوال است. دشمنان شدر جامعه اسلامی که جلوه

م عقل، کت در مسیر سعادت هستند؛ زیرا به حکی تکامل و تکاپوی جامعه دینی، برای حرمایه
ه، دشمنان ها مجهز کند. در کنار این دستکند تا خود را در برابر آنی دینی تلاش میجامعه

ر اثر تند که دها هسنقابداری هستند که در ظاهر متمایل به جامعه اسلامی و در باطن، خائن به آن
هستند  منافقانی سازند. این دشمن پنهان همانوارد می ناشناخته بودن، ضربات سنگینی را به اجتماع

دشمنی  که صفت زشت نفاق در درون آنان ریشه دوانده و آنان را به صفات پست دیگر که همان
 دهد.با مسمانان و اسلام است سوق می

ا باطن صفت نفاق یکی از صفات رذیله اخلاقی است که نوعی مخالفت درون با بیرون و ظاهر ب
مسلمان  در ظاهر وراین مبنا، منافق دو چهره و دو رویکرد کاملاً متضاد دارد، در باطن کافر است. ب

مام ابالاست.  توانند برای جامعه داشته باشند بسیاراست؛ درنتیجه شناخت منافقین و خطری که می
ای هو روشفقان های مناها و منشاء نفاق، ویژگیالبلاغه به بیان ریشهالسلام( در نهجعلی )علیه

ر درک دد ما را توانمقابله و برخورد با آنان پرداخته است که بررسی سخنان امام در این زمینه می
 های منافقین در دیگر اعصار رهنمود سازد.تری از چهرهعمیق

 اژه شناسی نفاق بخش اول: و
 نفاق در لغت بند اول: 

ه این مصدر ب یاشد. در واژه شناسی ریشهبی )نَفَقَ( مصدر باب مفاعله میی نفاق از ریشهواژه
 خوریم که عبارتند از:معانی چندی بر می

 به معنی مردن، از بین رفتن، هلاک شدن و تلف شدن. 1نَفَقَ ینَفُقُ نُفُوقاً: نفََقَت الدابهُ نُفُوقاً: ماتتَ.

                                                             
، قهم، مکتبهه المرتضهویه 3سین بن محمد، راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ترجمهه غلامرضها خسهروی حسهینی، جح .1

؛ ابی الحسین احمهد، ابهن فهارس، معجهم مقهاییس اللغهه، تحقیهق عبدالاسهلام محمهد 386، ص1383لاحیاء الآثار الجعفریه، 
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 ن، رونق داشتن و دا  بودن )بازار(.به معنی خوب فروش رفت 1: نَفَقَ البیع نفََقاً: راجَ.نَفَقَ ینَفُقُ نَفَوقاً
به معنی تمام شدن، مصرف شدن و ته کشیدن)پول  2: نفقت الدراهم نفقاً: نفدت.نَفَقَ ینَفُقُ نَفقَاً

 ( ...آذوقه، توشه، خواروبار و
ان تودیکی نمیی نفاق نهفته است، رابطه نزچه که در واژهرسد میان این معانی با آنبه نظر می

 یافت.
ذکر شده است که به مفهوم نفاق نزدیک است. این واژه در  )نَفَقَ(دیگری نیز برای واژه معنای

 3معنای اسمی خود به معنای تونلی زیرزمینی که درب دیگری برای خروج دارد.
 فِی فإَِنِ استَْطعَْتَ أَنْ تبَْتغَِیَ نَفقَاً»به همین معنا به کار رفته است: )نَفَقَ(ی ی کریمه واژهدر این آیه

 4«الْأرَضْ
خوریم و آن نافقاء است. این واژه به معنای یکی از دو راه ی دیگری برمیاز همین ریشه به واژه

است. این حیوان که همان موش صحرایی است، برای  "یربوع"ای به نام ی خزندهخروجی لانه
ی شناخته شده و که راه خروج "قاصعاء"دهد: یکی به نام ی خود دو راه خروجی قرار میلانه

که راهی است مخفیانه که به منظور فرار اضطراری  "نافقاء"ی اوست و دیگری به نام آشکار لانه
به او حمله کند، این حیوان بتواند با  "قاصعاء"کند تا وقتی که دشمن که از ناحیه آن را فراهم می
دشمن متوجه نیست پا به  بگشاید و از جایی که -که سرپوشیده است  –را  "نافقاء"سر خود راه 

نافق الیربوع؛ یعنی یربوع از آن »فرار بگذارد. این معنا در کتب لغت چنین توصیف شده است:
 5«شود.خارج می

                                                                                                                                                     
محمد مرتضی، زبیدی، تاج العهروس، تحقیهق علهی شهیری، ؛ 454ق، ص1404جا، مکتبه الاعلام الاسلامی، ، بی5هارون، ج

 463، ص1414، بیروت، دارالفکر، 13ج

، بیهروت، دار احیهاء التهراث 10محمد، ابن منظور، لسان العرب، مصحح امین محمد عبدالوهاب، محمد صهادق عبیهدی، ج .1

 ؛457ق، ص1402العربی، 

 .206،ص1369م، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، کلمات القرآن الکری. همان؛ حسن، مصطفوی، التحقیق فی2
؛ فخهر الهدین، طریحهی، مجمهع 97، ص1371، تههران، دارالکتهب الاسهلامیه، 7سید علی اکبر، قرشهی، قهاموس قهرآن، ج  .3

 .241، ص1375، تهران، کتاب فروشی مرتضوی، 5البحرین، تحقیق سید احمد حسینی، ج

 .35انعام/ .4

؛ 177، ص1409، قهم، 5مان، خلیل بن احمد، فراهیدی، العین، تحقیق دکتهر مههدی مخزومهی، جسید علی اکبر، قرشی، ه .5

. 1560، ص1415، بیروت، دارالکتهب العلمیهه، 4محمد بن ابی بکر، عبدالقادر، مختار صحاح،تحقیق احمد شمس الدین، ج

 .286تا، ص،بیروت، دارالکتب العلمیه، بی3محمد بن یعقوب، فیروز آبادی، القاموس المحیط، ج
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چه در ظاهر است پوشیده با احتمال زیاد نفاق از این کلمه اشتقاق یافته؛ زیرا صاحبش خلاف آن
 1شود از ایمان در پنهانی.ج میشود یا او خاردارد، گویی ایمان از او خارج میمی

 نفاق در اصطلاحبند دوم: 
ی آیه2باشد.واژه نفاق در اصطلاح به معنای اظهار ایمان به زبان و پنهان نمودن کفر در دل می

 »زیر نیز به آن اشاره دارد: ی مبارکه
 «یشان نبود.هاگفتند که در دلبه زبان خویش چیزی می 3؛...یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم»

را « نفق»گوناگون  هاىئتی، عرب ماده و هابن منظور در لسان العربو  اثیر در النهایهبه گفته ابن 
واژه در زبان عرب توسعه  نیو تنها پس از کاربرد قرآنى آن، معناى ا 4بردنمى براى انسان به کار

 مانیو اظهار ا ارددمى دهیلفظ براى کسى که کفر خود را پوش نی. قرآن با استخدام اافتی
 ه است.نهان انسان اشاره کرد هاىمارىیاز وجوه پنهان روح و ب کىیبه 5،دینمامى
 زیساخته شده است که منافق ن هیتشب نیاستخدام با معناى لغوى نفاق تناسب دارد و بر اساس ا نیا

-وآله هیعلللهصلى)امبریپ 6.زدیتا خود را پنهان بدارد و اگر بتواند بگر شودمى« نافقاء» ای« نفق»داخل 

 قیواژه و مفهوم قرآنى را بر کسى تطب نیمعنا، ا نیمسلمانان صدر اسلام با فهم همسلم( و و
و در درون و نهان  ظاهر، ادعاى مسلمانى و در باطن با کافران سر و سرى داشتکردند که بهمى

استعمال و کاربرد آن  نیرواج ا نمود. باگاه کافر مطلق بود و در برون مسلمان مى ومردد  ،شکاک
، ستین کىی بتشیو کسى که حضور و غ اکاری، رانتکاریچون انسان خها، هممصداق گریدر د

 زیو ن ثیبحث و فهم احاد ریدر س ى،یگستره معنا نیتوجه به ا .تر گشتنفاق افزون ىیتوسعه معنا
 7بسزا دارد. رىیمنافقان، تأثدر برخورد با  نىیو نهادن دستورات گوناگون د دنیدر جاى خود د
 منشأ نقاقبخش دوم: 
های نفاق در وجود آدمی است. این خصلت ترین موانع کمال انسانی پیدا شدن نشانهیکی از مهم

                                                             
 .2988ق، ص1404جا، مکتبه الاعلام الاسلامی، ، بی6ابی الحسین احمد، ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج .1

 300، ص1407ابی حسین، جرجانی حنفی، التعریفات، تحقیق عبدالرحمن عمیره، عالم الکتب، بیروت،  .2

 .167آل عمران/ .3

بیروت: دار الکتب ، 5جتحقیق: ابو عبد الرحمن صلاح بن محمدّ بن عویضه،  دیث،ابن اثیر، جزری، النهایه فی الغریب الح .4

 .457؛ محمد، ابن منظور، لسان العرب، همان، ص98، صالعلمیه
 .278، ص1374، قم، انتشارات دفتر جامعه مدرسین، 19محمد حسین، طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 5

 محمد، ابن منظور، لسان العرب، همان. .6
 .395، ص1380، تهران، مرکز نشر آثار و پژوشگاه فرهنگ و ارشاد اسلامی، 4ی امام علی، جلی اکبر، رشاد،دانشنامهع .7



 1401زمستان ، سیزدهمدوره چهارم، شماره  /153

ناپسند به صورت غیر محسوس به افکار و باورهای انسان رخنه کرده و تدریجاً به یکی از عادات و 
توان در مراحل اولیه به نفاق نسبت شود و هیچ کس را نمیملکات غیر قابل تغییر انسانی تبدیل می

گیری گیرد و شخص با اراده و عمل، جهتها و بسترهایی که انسان در آن قرار میداد؛ اما زمینه
 1آید.دهد، به مرور زمان در دام نفاق گرفتار میلازم را در انتخاب مسیر صحیح در خود انجام نمی

نهاد آدمی پالایش نشود و انسان در راه رسیدن به کمالات و جایگاه  های ناشایست اگر ازخصلت
های منشاء و ریشه والای خود تلاش ننماید، زمینه را برای نفاق فراهم آورده است. لذا برای نفاق

-السلام( اشاره میها از دیدگاه امام علی )علیهزیادی ذکر شده است که در ادامه به مهمترین آن

کنند که در اینجا حدیث را بیان السلام( در حدیثی به چهار پایه نفاق اشاره می)علیهشود. امام علی 
های نفاق را شود. ایشان پایهکرده و سپس به بررسی هر کدام از آنها به صورت مجزا پرداخته می

ورزی و طمع: نفاق بر چهار پایه برپاست: بر هوا و هوس، سهل انگاری، خشم »شناساند: چنین می
رانی و وا و هوس برچهار شاخه برپاست که موجب تمایل انسان به ظلم و ستم، تجاوز، شهوته

شود. سهل انگاری که سبب فریب خوردن انسان و غفلت شیطان، پرداختن به سرکشی می
ی نفس. خشم آرزوهای کوچک و بزرگ، ترسیدن از غیر خدا و امروز و فردا کردن در محاسبه

و غروری که منافق را دربرگرفته است نیز در راستای تفاخر وی به اصل و ورزی در رابطه با کبر 
نسب و حسب، همچنین خشم ورزی در جهت اصرار برگناهان و خشم ورزی در تعصب بر عقاید 

یابی به شادی و مسرت بیشتر در دنیا، طمع در کامیاب شدن از باطل و نادرست. طمع برای دست
گیرد، طمع در جهت لجاجت برای آن که و تکبر شکل میحس تبختر که در حالت خودپسندی 

 .«2رأی و نظرش غالب شود و نیز طمع در راه فزون طلبی
 پیروی از هوا و هوسبند اول: 

شود، هوا و هوس قرار دادند و افراد را گذاری میآن حضرت نخستین ستونی را که نفاق بر آن پایه
-بیمناک 3الْأمَلَ؛ِ طُولُ وَ الْهَوىَ عَلَیکُْمُ أَخَافُ مَا أخَْوفََ نَّإِ» اند: و نیز فرموده نمودهاز آن برحذر 

» همچنین فرمودند: « ترین چیزی که برای شما از آن بیم دارم: پیروی از هوس و درازی آرزوست.
-امام )علیه« دارد.ها، انسان را از راه حق باز میپیروی از هوس 4؛الحَْقِّ عنَِ فَیصَدُُّ الْهَوىَ اتِّباَعُ فَأَمَّا

                                                             
 .30محبوبه، محمد زاده لاری، همان،ص .1
 .47، ص1376، تهران، دار امیر کبیر، 13شوشتری، محمد تقی، بهج الصابغه فی شرح نهج البلاغه، ج .2

 .28البلاغه، خطبه نهج .3

 .42همان، خطبه .4
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 إنَِّماَ»فرماید:نماید، میها را پیروی از هوی و هوس معرفی میحدیثی دیگر، سرآغاز فتنهالسلام( در 
ها تنها هواهایی است}پست و آرزوهایی که از نفوس آغاز ظهور فتنه 1تتَُّبعَُ  أَهْواَءٌ الفِْتنَِ وُقُوعِ بَدْءُ

 «شود.ی{که پیروی مخیزدشریر و هواپرست برمی
 انگاریسهل بند دوم:

سلام( الم )علیهانگاری دومین پایه و ستون نفاق است. اماالسلام( سهلطبق فرمایش امام علی)علیه
ر فریب دانگاری اند، از جمله سهلانگاری را با چهار مفهوم دیگر معین نمودهچهارچوب سهل
 خوردن انسان.

 خشم ورزی بند سوم:
نفاق خشم ورزی تعیین شده است. اصولاً خشم سبب انحراف طبع انسان  هایی سوم از ستونپایه

از مجاری سالم آن است. زمانی که غضب بر ارکان وجود انسان استیلا یافت، سر تا پای او را به 
نماید. در کند و قدرت ادراک و تمیز را از انسان ساقط میکشد، چرا  عقل را خاموش میبند می

الی از انسان خشمگین و غضبناک سر زند که در حالت عادی حتی تصورش این هنگام چه بسا اعم
کند و حاضر نیست مرتکب آن شود و خشمی که نفاق بر آن سوار است در چهار جهت را نمی

شود، یکی خشم و غضب در رابطه با کبر و غروری که منافق را فرا گرفته است. منظور نمودار می
سان که اگر به منافق خود را محور محبت و دلسوزی بداند، بداناست که  از کبر و غرور آن حالتی

ها را احسان و بخل و تمام عالم و آدم ستم روا شد، او را گزندی نباشد و همواره به خیال خود بدی
احترامی اش را جود و سخا قلمداد کند. پس زمانی که به ساحت دروغین این افکار بیدریغ کاری

جوشد. دیگری خشم و غضب منافق در راستای تفاخرش به اصل و شود، خشم و غضبش میمی
نسب و حسب اوست و دیگری خشم و غضب در راستای اصرار بر گناهان و یا تعصب بر عقاید 

 2باطل و نادرست است.
 طمع  بند چهارم:
ازصفات زشت و  طمع یکیالسلام( طمع است. امام علی)علیهی نفاق، طبق فرمایش چهارمین پایه

های کند و بیشترین افکار و اندیشهور میهای مادی دنیا غوطهپسندی است که انسان را در جلوهنا
-کار می گیرد و تدریجاً صاحب خود را در دام صفت زشت نفاق گرفتار میانسان را در این راه به

، روز کند؛ چرا که وقتی دل انسان به فکر دنیوی و اشتیاق به آن مشغول شود و در لذات زود گذر
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شود، چنین فردی ناچار است که برای حفظ و شبش را سپری کند، مطمئناً از یاد خدا غافل می
ظاهر به نفاق و دو رویی متوسل شود. چنین شخصی در باطن به غیر خدا علاقه دارد؛ اما در ظاهر از 

یگاه گوید و این هم به خاطر طمع دنیا و حفظ جاخدا، عدالت و صفات زیبای انسانی سخن می
السلام( در سخنان گهربار باشد نه رشد و تعالی. گذشته از موارد بالا، امام علی)علیهدنیوی خود می

در اند و به خوبی این صفت زشت را شناسانده تا از افتادن های نفاق اشاره کردهخود به دیگر ریشه
 دام این صفت رذیله نجات یابیم.

 ذلت درونی بند پنجم:
و از دیدگاه احادیث، مهمترین علت آن ذلت و  1ن، بیماری روحی استنفاق به تصریح قرآ

ی شاخص اجتماعی هستند یا تلقی مثبتی از توجه برخی که فاقد وجهه 2حقارت درونی منافق است.
بینی به استعدادهای که با واقعکنند، به جای آنمردم به خود نداشته، در خود احساس حقارت می

ه و با کوشش و جدیّت، پایگاه و جایگاه واقعی خود را در میان مردم به درونی خویش التفات نمود
در حدیثی از امیرالمومنین آمده است که  3.آورددست آورند، به تزویر و نفاق و دورویی روی می
نفاق  4؛ نِفاقُ المرَءِ منِ ذُلٍّ یجَدِهُُ فی نفسِهِ »داند: منشاء نفاق را خواری و ذلت درونی آدمی می

بحرانی در شرح « گیرد(.یابد)واز آنجا نشات میی از خواری و ذلّتی است که در نفس خود میآدم
 شودمى حالتى وارد و شودمى خارج دیگرى باور به باورى از منافق چون»این حدیث آورده است: 

 آن بر که خیالى چیزهاى برابر در او نفس که است آن بر دلیل خود نیست، روا آن در ورود که
 این از چه هر برابر در بلکه است؛ خورده شکست شیطانى هاىوسوسه به دادن پاسخ و شودمى ردوا

 تردید هم مخالف اعتقادات در که شودمى سبب پس باشدمى مقهور شودمى وارد او نفس بر امور
 ىپست و خوارى معناى این و کندمى پیروى دیگرى عقیده از دیگر بار و عقیده این از بار یک کند
فرمایند: کنند و میدر حدیثی دیگر نیز به این صفت رذیله که مشاء نفاق است تصریح می 5«است.

 «.های زبونی استنفاق از دیگپایه 6النفّاقُ من أثافی الذُّل؛َّ»

                                                             
 10بقره/ .1

 .343، ص 1386، قم، دارالحدیث،12محمد، محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج 2

، 1386عبهاس، اسههماعیلی یهزدی، فرهنههگ صهفات)بایدها و نبایههدهای اخلاقهی، قههم، انتشهارات مسههجد مقهدس جمکههران، .3

 .656ص

 .9988محمد، آمدی، همان،ح عبدالواحدبن .4

 .163، ص1375های اسلامی قدس رضوی، میثم بن علی، بحرانی، شرح صد کلمه امیر المؤمنین، مشهد، بنیاد پژوهش 5

 .1196غرر،  .6



 156فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی / 

 خصومت و مراءبند ششم: 
ها و نفاق دانست. کشمکش شیدایپ رونىیو عامل ب نهیتوان زمو خصومت را مى ىیجوزهیست

و جناحى هر گاه به درازا کشد، هر  اسىیس دیهاى شدلفظى، خطى و فکرى و مجادله هاىرىیدرگ
از سطح به  دن،یمساعدى براى در لاک خود خز نهیزمکند و دو سوى نزاع را خسته و آشفته مى

هاى از مخالفت میفرسا و بآورد. برخوردهاى جاندو چهرگى فراهم مى در نهایت عمق رفتن و
حتى  ایظاهرى و  تیاز آنان را به سکوت و اعلام رضا کىیحد اقل  ایهر دو طرف و  لجبازانه،

خود را حفظ کند و  ى،یو دورو نفاقدارد تا با پنهان شدن در پشت پرده وامى شىیموافقت نما
شود. و آفت زده مى ماریب، دل و جان ساننیبد 1مناسب نگه دارد. تىیبراى موقعخود را  روىین

و خصومت را  ءکرده است! آن جا که مرا میترس بایمعنا را چه ز نیا (السلام هیلع)حضرت على
 ایاکم والمراء والخصومه فانهما یمرضان القلوب» داند:نفاق مى شیرو نهیقلب و زم ضىیسبب مر

های دوستان و برادران را از مجادله و ستیزه بپرهیزید که دل2؛علی الاخوان و ینبت علیها النفاق
 و ستیزه از»کنند چنین بیان میو همین حدیث را در جایی دیگر این« نند و نفاق برویاند.بیمار ک
-همچنین می 3«.آوردمى ببار نفاق و کندمى بیمار را دل خصلت دو این زیرا بپرهیزید، دشمنى

  4«جویی تو را به سرکشی وادارد.ی ستیزهدهم که مبادا بارهتو را هشدار می»فرمایند: 
 منافق  هاىژگىیوبررسی و تحلیل  م:بخش سو

 های منافقان در کلام امامسعی بر آن است که به بررسی صفات و ویژگی در این قسمت
نافقان ت به خطر مالسلام( همواره مسلمانان را نسبالسلام( پرداخته شود. امام علی )علیهعلی)علیه
و  کردندغ نمیی پلید آنان دریچهره ای که از کمترین کارها برای شناختنداد به گونههشدار می

قت، اوصاف دپرداختند که تا کنون هیچ کس با این ی آنان میچنان به توصیف دقیق و موشکافانه
 ود.شای از این صفات پرداخته میاهل نفاق را بیان نکرده است. در ادامه به ذکر پاره

 بند اول: لغزش و گمراهی
شمارد گمراهی است. اینان هم خود گمراه هستند اهل نفاق میاولین صفتی که مولای متقیان برای 

اینان گمراه و گمراه  5فانهم الضالون المضلون؛»کشانند. میو هم دیگران را به وادی گمراهی 
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-کند که شخص منافق نه تنها در مسیر حق دچار خطا و لغزش میو نیز در ادامه بیان می« اندکننده

 « اند.و لغزاننده منافقان لغزشکار 1والزالون المزلون؛»کشاندزشگاه میشود که دیگران را نیز به لغ
 فتنیفر یبرا نیو کم یآمادگبند دوم: 
 یکه برا یو راه و روش خاص لهیوس یطیندارند و هر روز و در هر شرا یثابت گاههیتکمنافقان 

بکِلِّ عمَِادٍ وَ  عْمِدوُنکَمْیَوَ »: نندیگزی، برمقابل قبول باشد نیمخاطب یو برا ریپذخودشان امکان
 کنندیضربه زدن به شما استفاده م یو پنهان برا دایپ لهیاز هر وس نیمنافق 2بکِلِّ مرِصَْاد؛ٍ رْصُدوُنکَمْیَ

السلام(در این خطبه به خطر جدی )علیهامام علی«.نندینشیشما م نیبه کم یگاهنیو در هر کم
سازد که مواظب کمین منافقین باشند؛ چرا که آنان در گاه میکند و مسلمانان را آمنافقین اشاره می

 ای در انتظار ضربه زدن به اسلام و مسلمانان هستند.هر لحظه و با کمک گرفتن از هر وسیله
 استكباربند سوم: 

بینی و خود بزرگ پنداشتن و در اصطلاح سلطه جویی، استعمار و استکبار یعنی خود بزرگ
در طول تاریخ، درگیری و مبارزه بین مستکبرین و مستضعفین وجود  3راه دارد.استثمار را نیز به هم

ای از نبرد با استکبار از السلام(نیز در طول حکومت کوتاه خویش لحظهداشته است. امام علی)علیه
پای نایستاد. قاسطین، مارقین و ناکثین هر کدام به اندازه خود از این ویژگی برخوردار بودند و 

ای با ای با انحراف از حق و کجروی، دستهبودن هر کدام به نوعی خود را نشان داد. دستهمستکبر 
ای با کینه توزی و قدرت طلبی استکبار خود را نشان دادند. در این باره حدیثی پیمان شکنی و دسته

فاق را در قلب جویی، ندوستی مال و برتری»فرماید: سلم( داریم که میوآلهوعلیهاللهاز پیامبر )صل
در این حدیث، پیامبر گرامی اسلام به دو  4«رویاند.رویاند، همچنان که آب گیاه را میانسان می

کند که یکی حب مال است شود اشاره میعامل اساسی که باعث به وجود آمدن نفاق در انسان می
 که در ادامه به آن اشاره نمودیم و دیگری برتری جویی یا خودبرتربینی است.

 رنگ به رنک شدنبند چهارم: 
شخصهی در  نیچنهشک و تردید است. از آنجها کهه  منافقان، ژگىیو و بارزترین نیترمهمیکی از 

زندگی و اعتقادات خویش دائم دچار ترید است، هیچ اسهتواری و ثبهاتی نهدارد و پایبنهد بهه ههیچ 
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تا منافع نامشهروع خهود را  آیدهر لحظه به مقتضیات زمان به رنگی در می ای نیست.مکتب و عقیده
. اگهر دیآدرمى انیگروه، دوستان و آشنا ط،یهاى محو همواره به رنگ از این طریق به دست آورد
و اگههر  مینههیب، او را از تههوانگران و سههخاوتمندان مههىابههدیدسههتى رواج روزى، تههوانگرى و گشههاده

 ىیرا بها کشهکول گهدا بازار فخهر فروشهان گهردد، او جیسکه را گرىیو صوف شىیروزگارى، درو
واقهع او بهه .دههدمهى منهىیو ا سهتنیتلون و رنگ به رنگى به منهافق امکهان ز نی. امیکنمشاهده مى

کنهد. چههره چههره اسهت و هرلحظهه و هرجها بهه مقتضهاى حهال رنهگ عهوض مهىرنهگ و بهىبى
ز شهر و کند، امها در بهاطن جهمى ریسازد؛ اظهار خمى شیبایاش را پوششى براى درون نازساختگى

-کنهد. بهه فرمهوده امام)علیههاینان به مقتضای شرایط و محیط، روششان نیهز تغییهر مهی1زشتى ندارد.

 لَههُمْ »انهدای مهیا کردهای و برای هر غم، گریهالسلام(اینان برای راه یافتن به هر دل، شیوه و واسطه
ای را بهه خهاک ها در هر راهی کشتهآن2دُمُوعٌ؛ شَجْوٍ لکُِلِّ وَ شَفِیعٌ قَلْبٍ کُلِّ إِلَى وَ صَریِعٌ طَریِقٍ بکُِلِّ

بهراى  ىیاو مبنها «ریزنهد.اند و به هر دلی راهی دارند و بر ههر مصهیبتی اشهکی دروغهین مهیافکنده
بهه  3؛ الاخهلاق تهزیهع المنافقین عاده:  السلام()علیهعلى مامور اخلاقى ندارد و به فرموده اما تیرعا
هها را و در ادامهه امیرالمهومنین ایهن گونهه آن«خود، عادت کهرده اسهت. همواره خلق و خوى رییتغ

ههای در آینهد و فتنهه ههای گونهاگونبهه رنهگ 4افْتنَِانهاً؛ یَفتَْنُّهونَ وَ أَلْوَانهاً نمایهد: یَتَلَوَّنهُونَتوصیف می
 « کنند.گوناگون به پا می

 یپنهان یها حرکتبند پنجم: 
از آنجا که شخص منافق  است. گرانیخفا و دور از چشم دحرکت در  ،از صفات منافق گرید یکی

کند؛ در نتیجه ی حقیقی خود را آشکار نمیو در رفتار با دیگران چهرهچهره است  دو رو و دو
 حرکات و کارهای او بیشتر در خفا و به صورت پنهانی است تا دیگران به ذات پلید او پی نبرند و

الخْفََاءَ وَ  مْشُونَیَ»: دیفرمایالسلام( مهی)علمنانورمیامبد. به خواسته و اهداف شوم خویش دست یا
-هیعلامام علی) «.ندینمایدر بدن نفوذ م ،یماریو همانند ب داردیگام برم یدر پنهان 5الضَّراء؛َ دبُِّونَیَ

و به  داند که ناشناخته( در این کلام با بهره بردن از تشبیهی زیبا، منافق را همچون بیماری میالسلام
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 .سازدهای پلید خود میکند و انسان را گرفتار نقشهصورت پنهانی در جان انسان نفوذ می
 ساس،ابی و پوچ ، شعارهایأسی جادیو ا از دیگر ویژگی های منافق می توان به حسد ورزیدن

حوصله این  اشاره کرد که در ...یی، خیانت ورزیدن وجوبیدر ع یرسواگرجا، بی شیمدح و ستا
 ها بپردازیم.قیق نیست که به توضیح آنتح

 های شناخت منافقانهبخش چهارم: را
 ی سخن گفتنبند اول: نحوه

آورى زبههان صهههیهمههان خص عنههىیاسههت؛  شههانیراه شههناخت منافقههان، دقههت در سههخنان ا نینخسههت
بهه کهار گرفتهه شهود،  اریچهه، ههر سهلاحى کهه بسه ؛پوشهش و پنهاه منهافق اسهت نیتهرکه بهزرگ

از کههار جهها کههه سههلاح معلههوم و اسههرارش آشههکار خواهههد شههد و سههرانجام در آن طههرز کههارش
کهه خداونهد بهه پیهامبر چنهان1شهود.رخنهه بهه درون آن کشهف مهى هکنهد، راخطها مهى ایهافتد و مى
یماهُمْ فَلعَهَهرَفْتَهُمْ لَأرَیَْنههاکَهُمْ نَشههاءُ لهَهوْ وَ»فرمایههد: مههی  یعَْلهَهمُ اللَّهههُ وَ وْلِالْقهَه لحَهْهنِ فهِهی لَتعَهْهرِفَنَّهُمْ وَ بِسههِ

دهههیم. پههس آنههان را بهها اگههر مهها بخههواهیم، آنان)منافقههان( را بههه تههو )پیههامبر( نشههان مههی2أَعْمههالکَُمْ؛
تههوانی آنههان را از طههرز سخنانشههان بشناسههی و هایشههان خههواهی شههناخت و قطعههاً مههیعلامههت

کهه کهلام آدمهی را فشهارد ایهن آیهه بهر ایهن نکتهه انگشهت مهی« دانهد.خداوند اعمهال شهما را مهی
راه نقشههى ممتههاز دارد و افههزون بههر ارائههه،  نیهها در ارائهههالسههلام( )علیهههعلههى امههام 3کنههد.رسههوا مههی

کههرده  قیرا در کتههابش تصههد زیههنشههان داده اسههت: خداونههد چهههار چ زیههمسههتند قرآنههى آن را ن
، آشههکار شههود. پههس خداونههد دیههزبههانش نهفتههه اسههت؛ چههون سههخن بگو ریههاسههت... مههرد در ز

منههافق هههر چنههد  4«شناسههى.گمههان آنههان را از لحههن گفتارشههان مههىو بههى»نههازل فرمههود :  متعههال
افکنههد مههى رونیههبدار باشههد، سههرانجام بههر اثههر فشههارهاى درونههى، راز خههود را خههوددار و راز نگههه

هههم آزار  انهههیموذ راتیههکوشههد بهها تعبکنههد. او مههىخههود را افشهها مههى شیهههاهیههو کنا شیو بهها نهه
 دایههاز سههخنش هو تشیههغافههل از آن کههه ن د؛الف خههود را پنهههان کنههبرسههاند و هههم موضههع مخهه

انِهِ،  »قاعههده کلههى اسههت کههه: نیههاسههت و مصههداق ا یْئاً إِلَّهها ظَههَهرَ فهِهی فَلَتهَهاتِ لِسههَ مَرَ أحَهَهدٌ شههَ مهَها أَضههْ
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فحََاتِ وجَْههِههِ هههاى زبههانش و را پنهههان نکههرد، مگههر آن کههه در لغههزش زىیههکههس چ چیههه 1؛ وَصههَ
 «شد. ردایاش پدخطوط چهره

 خمودى و ناسپاسىبند دوم: 
 گرانیچگونگى رفتار وى با د، او دارد قتیکاملى با حق وستگىیعلامت آشکار منافق که پ گرید

 ستهیو کارى متقن و شا دیآبه صحنه عمل مى نانیاست. منافق برخلاف مؤمن که با صلابت و اطم
قدرش به این متعال در کتاب گرانکه خداوند  شودو مردد وارد عمل مىدهد، شکاکانه ارائه مى

فرمایند: إِنَّ الْمُنافقِِینَ یخُادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعهُمُْ وَ إذِا قاموُا إلِىَ الصَّلاةِ و می کنندامر تصریح می
نند و چون به نماز کمنافقان با خدا نیرنگ می2یُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا یَذْکُروُنَ اللَّهَ إِلاَّ قَلیِلاً؛  قامُوا کُسالى

 «کنند.کنند و خدا را جز اندکی یاد نمیایستند با کسالت و تنبلی برخیزند. با مردم ریا میمی
إِنَّ الَمُْؤْمنَِ یُرىَ یَقیِنُهُ فِی عَمَلِهِ وَ إِنَّ اَلْمُناَفِقَ یُرىَ شکَُّهُ فیِ »: دیفرمامىالسلام( نیز )علیهامام على 

این سخن امام «شود.مى دهیمؤمن در کردارش و شک منافق در رفتارش د نیقی نگمابى 3؛عَمَلِه
آور منافقان است که درون شکاک و مردد سست و کسالت به خوبی بیانگر رفتار السلام(علی)علیه
-از دیگر راه های شناخت منافق که حضرت علی )ع( بیان کرده است می کند.آشکار میآنان را 

 5؛کثرة الوفاق نفاق  » موافقت ظاهرى ،4؛التکَّلفُُّ منِ أخلاقِ المُنافقِینَ  »:توان به تکلف ورزیدن
 .اشاره کرد

 های مقابله با منافقانبخش پنجم: راه
-السلام( در برخورد با مخالفان، نهایت رحمت و عطوفت را بهرهبران الهی و پیشوایان معصوم)علیه

-اد هدایت دارد به خود جذب کنند. چون آنامکان هر کس را که استمدگرفتند تا در حد کار می

ادْعُ إِلیَ سبَِیلِ ربَِّکَ بِااْلحکْمَةِ وَ المْوَْعِظةَِ »فرمایداند به سخن حق خود عمل کنند که میها خواسته
-با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما و با آن6الحسَنةَِ و جادلهم بالّتی هی احسن؛

در این آیه، حکمت به معنی علم، منطق و «و مناظره کن. تر است استدلالها به روشی که نیکو
های خفته است و انداختن در درون اندیشه مردم و بیدار ساختن عقلاستدلال و به تعبیر دیگر دست

                                                             
 .260نهج البلاغه، حکمت .1

 142نساء/ .2
 3551، ح همان آمدی، تمیمی محمد، بن عبدالواحد .3
 .1176ح  همان، آمدی، تمیمی محمد، بن الواحدعبد 4
 .587ح، همان آمدی، تمیمی، محمد، بن عبدالواحد .5

 125نحل/  .6



 1401زمستان ، سیزدهمدوره چهارم، شماره  /161

شود و دومین گام موعظه است که بیشتر جنبه نخسین گام برای مقابله با مخالفین محسوب می
بخشد و ر خالی از هرگونه خشونت و تحقیر طرف مقابل باشد، اثر عمیقی میعاطفی دارد؛ البته اگ

باشد، حق، عدالت، « بالتی هی احسن»سومین گام هم مناظره است که هنگامی مؤثر است که 
السلام( نیز در دوران حکومت خویش به امیر المؤمنین)علیه 1درستی و امانت به آن حکومت کند.

افروزان آداب اخلاقی را فرو نگذاشت رو شد و در برخورد با جنگوبهسه نبرد ویرانگرد داخلی ر
-ی احکام فقهی مربوط به جنگ با اهل قبله پایبند بود و این بخش از سیره امام علی)علیهو به همه

های تاریخ سیاسی زندگی آن بزرگوار است؛ لذا این گفتار به السلام( از درس آموزترین بخش
 حضرت امیر)علیه السلام( با منافقان پرداخته است: های برخوردبررسی روش

 بصیرت افزاییبند اول: 
ی منافقین است. این احتیاط و شناخت نقشهدارد، حذر و ای که قرآن در مبارزه با نفاق بیان مینکته

اللَّهُ أنََّى العَْدوُُّ فَاحْذرَْهُمْ قاتَلهَمُُ »ها به علت عداوتی است که دیر یا زود آشکار خواهد شد.توصیه
منافقان دشمن هستند از ایشان برحذر باش، خدا ایشان را بکشد چقدر از حق روی 2یُؤْفکَُون؛َ
عداوتی که در حد کمال است؛ زیرا بدترین دشمنان انسان کسی است که واقعا دشمن « گردانند.

حذر و احتیاط در ی لزوم رعایت امام علی)علیه السلام(درباره 3باشد و انسان او را دوست بدارد.
کن للعدو المکاتم اشدحذرا منک »فرمایند: کند و میرابطه با اهل نفاق و دشمنان مکار سفارش می

حذر و احتیاط به معنای آن « از دشمن مخفی، بیش از دشمن آشکار حذر کن. 4للعدو المبارز؛
ها د نبرند که بدترین آناز یا های آنان باشند واست که افراد جامعه مراقب اعمال منافقین و دسیسه

ی احتیاط و مراقب نیز دو عنصرصبر و بصیرت است. صبر که در خود معنای منافقین هستند. لازمه
-العمل به موقع در دوران صبر میها به منظور عکساحتیاط نهفته و بصیرت که سبب شناخت فتنه

آن، راه به جایی نخواهد برد؛ های توان گفت مبارزه بدون شناخت دشمن و حیلهبنابراین می 5شود.
بسا عدم بصیرت کافی در شناخت دشمن، سبب پناه بردن به دامن دشمن، جهت رهایی از آن چه

 6شود.
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 روش مناظره با منافقانبند دوم: 
ی قرآن کریم که به آن اشاره شد، با روش مناظره، منطق و السلام( به استناد آیهحضرت علی)علیه

کردند؛ البته باید توجه داشت که مناظره مخصوص کسانی است مهار می دلیل روشن، منافقان را
که ذهن آنها قبلاً از مسائل نادرستی انباشته شده و باید از طریق مناظره ذهنشان را خالی کرد تا 
آمادگی برای پذیرش حق پیدا کنند. از آنجا که حضرت علی)علیه السلام(با منافقی روبه رو بود 

گیرد باید بر طبق ای که با آن منافق صورت میلذا مناظره 1جهل و نادانی بود؛ که یکی از اوصافش
گیرد، باید کاملاً مسلط بوده ها برای مناظره قرار میآن اوصاف خاصش باشد و فردی که مقابل آن

چنان که حضرت شود، به طور واضح و با دلیل و بیان روشن توضیح دهد. همو بحثی که مطرح می
-مردی باهوش، پرتوان و آشنا به تفسیر قرآن و سنت هم« خوارج»السلام( در مناظره با علی)علیه

 چون، ابن عباس را برگزید.
 روش نصیحت کردنبند سوم: 

السلام( کسی نبود که در پی سلطنت و حاکمیت مطلق باشد و مردم از ترس و امام علی)علیه
امنیت جامعه را تأمین کند، مردم را خواست ها را در سینه حبس کنند. او میوحشت او نفس

مبنای 2آموزش دهد و به راه راست هدایت فرماید و مطابق حکم الهی بر مردم حکومت کند.
چنین بود و ایشان السلام( در جنگ با خوارج، ناکثین، قاسطین و دیگران اینسیاست امام علی)علیه

پرداختند. گاه افراد افراد دشمن میتا قبل از شروع جنگ، از طریق گوناگون به نصیحت و هدایت 
هایی برای سران فرستاد تا به هدایت افراد نادان دشمن بپردازند و گاه نامهخود را به سوی آنان می

های فراوان به اندرز و نصیحت ها فرستاده و گاهی هم خود به طور مستقیم با ایراد خطبهاین گروه
کرد. برای مثال آن حضرت قبل دام را برایشان تبیین میپرداخت و پیامدهای ناگوار این اقآنان می

از شروع جنگ نهروان، برای اتمام حجت برخوارج و نیز برای هدایت و راهنمایی این گروه نادان، 
دارم که بدون دلیل روشن از سوی پروردگارتان و با دستی میمن شما را از این برحذر » فرمودند: 

در کنار این نهر در این گودال بیفتد. دنیا)دنیاپرستی( شما را به این جانتان تهی از مدرک، اجساد بی
و نیز 3«پرتگاه)بدبختی( پرتاب کرده و افکار نادرستتان شما را گرفتار این دام خطرناک کرده است.

 وَ  دنُیَْاهُ وَ  ینِهِدِ فِی الْمَرْءَ یُوتغِاَنِ الزُّورَ وَ الْبغَْیَ فَإِنَّ» ای به معاویه در جنگ صفین فرمودند: در نامه
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کند و پردازی، انسان را در دین و دنیا رسوا میهمانا ستمگری و درو  1یعَیِبُه؛ُ منَْ عِنْدَ خَلَلَهُ یُبْدیِاَنِ
 «گردد.دانی آنچه که از دست تو رفت باز نمیسازد و تو مییجویان آشکار معیب او را نزد عیب

 ملامت و سرزنش بند چهارم:
گری، ملامت و سرزنش است. زمانی که بذر نفاق در جان های مبارزه با نفاق و فتنهشاز دیگر رو

شک شجره عناد خواهد رویید و میوه تلخ فتنه کسی پاشیده شد و از آب لجاجت ریشه دواند، بی
گر، اعلام اینجاست که باید انزجار خویش را با ملامت و سرزنش منافق فتنهبه بار خواهد آمد. 

ای است که بین امام ی آن مشاجرهکرد که نمونهالسلام(به این شیوه عمل میمام علی)علیهنماید. ا
گران بود به عثمان گفت من او را السلام( و عثمان درگرفت، پسر اخنس که یکی از فتنهعلی)علیه
 وَ  لهََا أصَلَْ لَا الَّتیِ رَةِالشَّجَ  وَ الأَْبْتَرِ اللَّعِینِ ابنَْ یَا» کنم! آن حضرت خطاب به مغیره گفت: کفایت می

 اللَّهُ  أبَعَْدَ عَنَّا، اخْرجُْ مُنهْضُِهُ؛ أنَْتَ منَْ قاَمَ لَا وَ  نَاصرِهُُ، أنَْتَ منَْ اللَّهُ أَعَزَّ مَا فوََاللَّهِ ؟!تکَفِْینیِ أنَْتَ فَرْعَ، لَا
ی دم بریده و درخت ای فرزند لعنت شده 2أبَقَْیْت؛َ نْإِ عَلَیْکَ اللَّهُ أبَْقَى فَلَا جَهدْکََ، ابْلُغْ ثُمَّ نَواَکَ،

کنی؟ بخدا سوگند کسی را که تو یاور باشی، خدایش شاخ و برگ و ریشه. تو مرا کفایت میبی
ماند. از نزد ما بیرون رو، خدا خیر را از نیرومند نگرداند و کسی را که تو دست گیری، برجای نمی

توان چه میلاش کن، خداوند تو را باقی نگذارد. اگر از آنتو دور سازد. پس هر چه خواهی ت
 «ندهی. انجام

 افشاگرانه و رسوا کننده بند پنجم:
اندازد رحمانه بنیان جامعه و نظام اسلامی را به خطر میگاهی سیل فتنه و امواج نفاق آن چنان بی

شک در این موقعیت، گذارد. بیگران باقی نمیکه راهی جز برخورد قاطع با منافقان و فتنه
بایست با شدت بیشتری نصیحت و اندرز یا ملامت و سرزنش جایگاه خود را از دست داده و می

دست به کار شد و صلابت اسلامی را به نمایش؛ لذا می توان گفت که روش افشاگرانه و 
ویژه منافقان  السلام( برای مقابله با منافقان بههای قاطع امام علی)علیهرسواکننده از جمله روش

نفوذی است. امام بعد از به کار گیری روش تشویق و تمجید و کارساز نبودن آن از روش 
کنند تا شاید به این طریق مردم را ادب استفاده میافشاگرانه برای برخورد با منافق جسور و بی

ای از نههای شوم آنان را نقش برآب کنند. نمونسبت به شخصیت این اشخاص پلید آگاه و نقشه
توان در برخورد امام با اشعف بن قیس نام برد که از جمله منافقان جسور این گونه برخوردها را می

                                                             
 .48نهج البلاغه، نامه  .1

 .134لاغه، خطبه،نهج الب .2
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باک بود. امام در جواب اعتراضی که اشعث کرد که ای امیر مؤمنان! این مطلبی که گفتی به و بی
 لیِ ممَِّا عَلَیَّ مَا یُدرْیِکَ مَا»  اعتنایی نگاهی به او کرد و فرمود:است نه به سود تو. امام با بیزیان تو 
 وَ  مرََّةً الکُْفْرُ أَسرَکََ لقَدَْ اللَّهِ وَ کَافِرٍ ابنُْ مُناَفقُِ  حَائکٍِ ابنُْ حَائِکُ اللَّاعنِِینَ لعَْنَةُ وَ اللَّهِ لعَْنَةُ عَلَیْکَ
فهمی چه چیز به سود من تو چه می 1حَسَبُک؛َ لَا وَ مَالُکَ مِنهْمَُا وَاحدَِةٍ منِْ فَدَاکَ فمََا أُخْرىَ الإْسِْلَامُ 

ی)درو ( و فرزند ی لعنت کنندگان بر تو باد ای بافندهاست یا به زیان من؟ لعنت خدا و لعنت همه
بافنده و ای منافق فرزند کافر! به خدا سوگند یک بار کفر تو را اسیر کرد و یکبار اسلام، مال و 

یک از این دو اسارت آزاد سازد )و اگر آزاد شدی به کمک حسب تو نتوانست تو را از هیچ 
-امام در این خطبه با لحنی تند به افشای چهره« اموال دیگران یا با خواهش و التماس و خیانت بود!(

کند؛ البته تاریخ زشت و ننگین اشعث نیز به کند و او را لعن و نفرین میمنافق اشعث اشاره میی 
های ها و برنامهستحق چنین لعنی بوده است؛ چرا که در بسیاری توطئهدهد که مخوبی نشان می

 2اصلی آن را بر عهده گرفته است. انگیز اجتماعی آن زمان دست داشته و یا رهبریمفسده
 گیرینتیجه

سلام( ال)علیهنفاق به معنای اظهار ایمان و پنهان نمودن کفر باطنی است که مورد نکوهش اهل بیت
 ان ممدوح والسلام( قرار گرفته است و با مفاهیمی از قبیل تقیه، کتمعلی )علیهخصوصاً حضرت 

وس، رازداری تفاوت دارد و ریشه در عواملی چون ذلت و حقارت درونی، پیروی از هوا و ه
ر دشد و گاهی دارد. نفاق ممکن است در اعتقاد فرد ریشه دوانده با ...انگاری وگویی، سهلدرو 

ارای دمنافقان  السلام(با توجه به سخنان امام علی)علیه عمال عبادی نمایان شود.عمل شخص مانند ا
گمراه و گمراه کننده، حسد ورزیدن، ،هایی چون شک و تردید، رنگ به رنگ شدنویژگی

دی و ی چون خموهایها با رفتار افراد و نیز از راههستند که با تطبیق این ویژگی ...دنیاطلبی و
-هناخت و توطئشتوان منافقان را می ...های تابناک دین وستیزی، دشمنی با چهرهناسپاسی، ولایت

بنابر  ا منافقانبالسلام در برخورد های آنان را با تیزبینی شناسایی و خنثی کرد. امام علی )علیه
 اهی پنهانگجنگیدند و کردند. گاهی آشکارا با نفاق میشرایط مختلف به طرق متفاوتی رفتار می

ورد شمنان برخدکردند تا در زمان و موقعیت مناسب با مانی نیز در برابر آن به ظاهر سکوت میو ز
 گرفت.کارها با توجه به حفظ کیان اسلام صورت میداشته باشند و تمام این راه
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